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 مه، تعریف و بیان مسئلهمقدّ

، (صلوات الله علیهم اجمعین) خداوند متعال از طریق وحی و به واسطة انبیا و اوصیای الهی  

، چون می باشد موجب سعادت دنیا و آخرت اوقوانینی را برای انسان قرار داده است که عمل به آنها، 

آگاهی دارد، مهمترین هدف سی به صلاح و فسادش اوست که آفرینندة انسان است و بهتر از هرک

ما خَلقتُ و  »: می فرمایدکریم است، همانگونه که در قرآن متعال آفرینش، عبادت و بندگی خداوند 

عبادت و . (برای عبادت کردنخلق نکردیم، مگر و ما جن و انس را ) «  الجنَّ و الانسَ الّا لیعبُدُونَ

 ،پذیر نیست، در این میان خدای متعال امکانبندگی خدا، جز از طریق عمل به فرامین و دستورات او 

کردن مخالفت با این احکام، جرایمی را قرار داده که محو کننده یا تخفیف دهندة عذاب و  جبرانبرای 

به معنای  ،، از مادة کُفر؛ کفّارهاستباشد، از جملة این جرایم، کفّاره  این مخالفتعقاب اخروی 

که جنبة عبادی و جزایی  ،است عبارت از نوعی کیفر اسلامیاصطلاح شرعی،  پوشاندن است و در

 .داشته و دارای شرایط و احکام مخصوص به خود است، که تفصیل آن خواهد آمد

کاب اعمالی است که انجام آن جایز نبوده است و آن کفّاره برای جبران نقصان حاصل از ارت

ره و به و مخیّبه، کفّارة مخیّره، کفّارة مرتّکفّارة معیّنه، کفّارة مرتّ: دارای اقسامی می باشد، که عبارتند از

؛ کفّارة یا جنبة مالی وظیفه دارد خصال تعیین شده را انجام دهد ،کفّارة جمع، که در هر کدام آنها مکلّف

د و یا اینکه جنبة بدنی دارد، مانند بده، مانند اینکه مکلّف به مسکین طعام دهد یا به او لباس دارد

گرفتن روزه است، از آنجا که کفّاره از جملة عبادات است، داشتن قصد  ،موردی که وظیفة مکلّف

 دلیل اینکه به شرط است و بدون آن پذیرفته نیست، پس جز از مسلمان پذیرفته نمی باشد، در آن قربت 

 .ر استداشتن قصد قربت برای کافر متعذّ

 

 اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق 

قسمت وسیعی از ابواب فقهی  در از آن جهت است که آن کفّاره ضرورت انجام تحقیق در باب

به و  به گونه ای که مباحث مختلف آن را باید از میان ابواب مختلف فقهی بیرون کشید ،مطرح است

از طرفی  ،در این زمینه کار جدّی انجام نشده استتاکنون فانه متاسّ کهتنقیح و تبویب آن پرداخت 

 .در معرض ابتلا بودن مکلّفین، ضرورت دانستن همه جانبة احکام آن را آشکار می کنددیگر، 

 

                                                                       

  .65سورة ذاریات، آیة  - 
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 وهشیژاهداف پ

 : اهدافی که در این تحقیق دنبال می شوند از این قرارند 

 هب تشیّعمسألة کفّاره از دیدگاه مذبررسی  - 

 از دیدگاه سایر فرق اسلامی ،بررسی تطبیقی کفّاره به طور مختصر -2

ساقط کردن کفّاره، طرح مسائل جدید در مورد کفّاره، مانند آزاد کردن بنده در زمان حاضر،  -3

  پاسخ دادن به آنها... نقش حکومت اسلامی در نظام مند کردن کفّاره و 

 

 ت و فرضیه های پژوهشیسؤالا

 : سؤالات و فرضیه های این تحقیق عبارتند از

از قبیل دریافت و هزینه کردن  ،آیا حکومت اسلامی می تواند نقشی در نظام مند کردن کفّاره - 

سات خیریه، افراد نیازمند را شناسایی کرده و با حاکم اسلامی می تواند با ایجاد مؤسّآن داشته باشد؟ 

 .، آنها را به نیازمندان برساندکفّاراتی که جنبة مالی داشتهدریافت 

یکی از مصادیق کفّاره آزاد کردن برده است، آیا آن در زمان حاضر موضوعیّتی دارد؟ آزاد  -2

 .در صورتی که برده کافر حربی باشد، تحت شرایطی امکان پذیر است ،در زمان حاضر ،کردن برده

در جرایم قرار داد؟ در صورتی که موجب  عنوان جایگزین مجازاتآیا می توان کفّاره را به  -3

عمومی باشد و مجازات حبس را در پی داشته باشد، پرداخت کفّاره به حاکم  کفّاره، دارای عنوان کیفرِ

 .شرع می تواند علاوه بر انجام تکلیف، به عنوان مجازاتی جایگزین به حساب آید

آیا امکان ساقط کردن کفّاره بعد از به ذمّه آمدن آن وجود دارد؟ این مطلب یکی از مسائل  -4

 .... .به بررسی آن پرداخته و جوانب مختلف آن روشن می گردد و پیچیدة فقهی است که 

 

 تعاریف مفهومی

فرهای یکدر لغت به معنای محو کننده و پوشاننده است و در اصطلاح فقهی، یکی از : کفّاره - 

 .قانونگذاری شده استو عصیان اسلامی است که برای محو آثار نامطلوب گناه 

که منظور از آن اعمالی است که به عنوان جریمه و عقوبت، انجامش بر انسان  :خصال کفّاره -2

آزاد کردن برده، روزه، اطعام کردن مساکین، لباس پوشاندن آنها، : که عبارتند از واجب می گردد

 .استغفار
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که در آن مکلّف باید خصال کفّاره را به ترتیب به جا آورد، یعنی اگر از خصلت اوّل : مرتّبه -3

 عاجز شد، نوبت به خصلت دوّم می رسد و همین طور اگر از انجام خصلت دوّم عاجز گردید، به

خصلت سوّم منتقل می شود، مانند کفّارة ظهار و کفّارة قتل خطایی، که در این دو واجب است ابتدا 

عتق رقبه کند، پس اگر از آن عاجز شد، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، اگر از انجام آن نیز عاجز گشت، 

را، بعد از اطعام شصت مسکین واجب می گردد و همچنین کسی که روزة قضای ماه مبارک رمضان 

زوال افطار کند، بر او واجب است که ده مسکین را طعام دهد، پس اگر از انجام آن عاجز شود، سه 

  .روز روزه بر او واجب می شود

که در آن مکلّف از ابتدا اختیار دارد از بین خصال مختلف کفّاره، هر کدام را که می : مخیّره -4

 .عمدی در ماه رمضان ، مانند کفّارة افطارخواهد انتخاب نماید

که آن دارای یک خصلت واحد است و مکلّف باید به همان مورد تعیین شده عمل : معیّنه -6

 .نماید

 

 پیشینة نظری و تجربی موضوع

کنون کار خاصّی انجام نشده است، تنها دو پایان نامه وجود دارد که در مورد مبحث کفّارات تا

قتل پرداخته است، همچنین کتاب خاصّی در کفّارة دیگری به  یکی به بررّسی مقارنه ای آن پرداخته و

 .استخراج نمودا متون فقهاین زمینه نوشته نشده است، بلکه مباحث کفّاره را باید از لابلای 

 

 روش انجام تحقیق

این تحقیق برمبنای روش نظری و توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در این پایان نامه کار 

آماری یا میدانی وجود ندارد، با مراجعه به کتابخانه و کتب مختلف، بعد از فیش برداری، فصول و 

ا و مانند علم ،، به نگارش درآمده است، همچنین به افراد صاحب نظر در این زمینهآنمباحث مختلف 

 .مراجع عظام و اساتید مراجعه شده است

در فصل اوّل، ابتدا به تعریف کفّاره پرداخته و اقسام آن بیان می گردد، همچنین به  ،در این تحقیق

و در فصل دوّم، به  گردیده استو مقدار و اندازة آن مشخص شده بررسی خصال کفّاره پرداخته 

طهارت، صوم، اعتکاف، حج، ظهار، عهد، یمین، ایلا و در ابواب مختلف فقهی، چون  ،بررسی کفّارات

 هدشبررسی  ،، همچنین در فصل سوّم، نقش حکومت در نظام مند کردن کفّارهه استپرداخته شد.... 
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بررسی اقوال ، همچنین از بیان نکات اصولی و رجالی و همچنین جمع میان روایات متضاد و است

 .فلت نشده استمختلف در هر باب و برگزیدن قول مختار غ
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 تعاریف و کلیاّت. فصل اوّل 
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 کلیّاتتعاریف و  . 

 

 کفّاره در لغت و اصطلاح . - 

آن جهت کشاورز را از  ، ر گرفته شده و در لغت به معنای پوشاندن می باشدـکفّاره از مادّه کُف

شب را از آن جهت کافر می گویند که اشخاص را  ،2دمی گویند که بذر را در زمین پنهان می کن کافر

در اصطلاح آن چیزی است که گناه  و4همچنین کافر کسی است که حق را پنهان می نماید ،3می پوشاند

مانند  ،لیما عبادت خاصِ کفّاره، منظور از در اصطلاح فقها، ،6پوشاند و آن را محو می نماید را می

مانند روزه گرفتن است که از  ،طعام دادن یا لباس پوشاندن به تعداد مشخّصی از مساکین، یا بدنی

 .5آثار گناه را محو کند و عقوبت آن را تخفیف دهد تاجانب خدای متعال تشریع شده 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، مفردات الفاظ قرآن، 44 ، ص 6ابن منظور، محمّد بن مکرم، لسان العرب، ج  -  

 .22 ، ص5؛ قرشی، سیّد علی اکبر، قاموس قرآن، ج 4 4ص 

؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، همان؛ 47، ص 1 کلمات القران الکریم، ج مصطفوی، حسن، التحقیق فی  - 2

 .434مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص 

 .راغب اصفهانی، همان؛ مشکینی، میرزا علی، همان -3

 .مشکینی، علی، همان -4

؛ راغب 361ص ، 6؛ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج 41 ، ص 6ابن منظور، محمّد بن مکرم، پیشین، ج  -6

؛ طریحی، فخرالدین، مجمع 23 ، ص5؛ قرشی، سیّد علی اکبر، پیشین، ج 4 4اصفهانی، حسین بن محمّد، پیشین، ص 

 .636، ص 2؛ فیومی، احمد بن محّمد، مصباح المنیر، ج 446، ص 3البحرین، ج 

ان، معجم الاصطلاحات و ؛ محمود، عبدالرّحم 32، ص سعدی، ابوجیب، القاموس الفقهی لغهً و اصطلاحاً، ج  -5

  .431؛ مشکینی، علی، پیشین، ص 41 ، ص 3الالفاظ الفقهیه، ج 
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 ارهاقسام کفّ .2- 

اره را بر سه کفّاز آنان شیعه، در تقسیم کفّاره با یکدیگر اختلاف نظر دارند، برخی عظام فقهای 

نیز آن را بر پنج قسم دانسته دیگر و گروهی 2، برخی برای آن چهار قسم قائل شده اند قسم می دانند

 :این اقسام عبارتند از که به طور کلّی ،3اند

که آن دارای یک خصلت واحد است و مکلّف باید به همان مورد تعیین معیّنه،  ةکفّار . –2- 

سوگند  ة، کفّار6وطی زوجه حائض ة، کفّار4از، بعضی از کفّارات حج عمل نماید که عبارتندشده 

 و موارد دیگری که تفصیل آن خواهد 5(علیهم السّلام)خوردن به برائت از خدا و رسول و ائمه اطهار

 .آمد

اگر از یعنی مکلّف باید خصال کفّاره را به ترتیب به جا آورد، که در آن مرتّبه،  ةکفّار .2-2- 

و همین طور اگر از انجام خصلت دوّم عاجز  وّم می رسددخصلت اوّل عاجز شد، نوبت به خصلت 

در این دو واجب که  ،یقتل خطای ةظهار و کفّار ةکفّار مانند، 4، به خصلت سوّم منتقل می شودگردید

ن نیز آاست ابتدا عتق رقبه کند، پس اگر از آن عاجز شد، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، اگر از انجام 

قضای ماه مبارک رمضان  ةروزعاجز گشت، اطعام شصت مسکین واجب می گردد و همچنین کسی که 

ن عاجز آپس اگر از انجام  را، بعد از زوال افطار کند، بر او واجب است که ده مسکین را طعام دهد،

 .شود، سه روز روزه بر او واجب می شود

                                                                       

، 2؛ علّامه حلّی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج 214، ص 5شیخ طوسی، محمّد بن حسن، المبسوط ، ج : ک. ر - 

 .57، ص 3؛ ابن ادریس، محمّد بن منصور، السرائر، ج 75ص 

، 3محقّق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج ؛ 67 ص  تبصره المتعلّمین،علّامه حلّی، حسن بن یوسف، : ک. ر -2

؛ طباطبایی حائری، سیّد علی بن محمّد، ریاض 2 4، ص 2محقّق سبزواری، محمّد باقر، کفایه الاحکام، ج ؛ 531ص 

 .57 ، ص 33 ؛ نجفی، محمّد حسن، جواهرالکلام، ج6 4، ص 2 المسائل، ج 

، 7؛ فاضل هندی، محمّد بن حسن، کشف اللّثام، ج 7، ص 3شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیّه، ج : ک. ر -3

؛ حسینی سیستانی، سیّد علی، المسائل 12 ، ص 2؛ نجفی، کاشف الغطا، احمد بن علی، سفینه النّجاه، ج 22 ص 

 .  6المنتخبه، ص 

 .  ن بن علی، همان، ص شهید ثانی، زین الدی -4

 .22 ، ص 7فاضل هندی، محمّد بن حسن، پیشین، ج   -6

 .243، ص 3حسینی سیستانی، سیّد علی، منهاج الصّالحین، ج  -5

؛ 244؛ نجفی، بشیر حسین، المصطفی الدّین القیم، ص 447، ص 5بصری بحرانی، زین الدّین محمّد، کلمه التّقوی، ج  -4

  .42 و   4 نظام العقوبات فی الاسلام، صص  شمس الّدین، محمّد جعفر،
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که در آن مکلّف از ابتدا اختیار دارد از بین خصال مختلف کفّاره، هر کدام  مخیّره، ةکفّار .2-3- 

، جمع می شود«  او» خصال آن با کلمة  بین ،، در این قسم از کفّاره را که می خواهد انتخاب نماید

کسی که از روی عمد، روزة واجب ماه مبارک رمضان را، بدون وجود عذری، افطار کرده  ةکفّار مانند

و  را که نذر کرده، افطار نماید معیّنی کسی که روزة روز ةو همچنین بنا بر قول مشهورتر، کفّار باشد

شکستن عهد، که در هر کدام این موارد بر مکلّف واجب است که یا عتق رقبه کند و یا  ةهمچنین کفّار

 .مسکین را طعام دهد تدو ماه پی در پی روزه بگیرد و یا شص

صل شده است، به این که از جمع بین این دو قسم کفّاره حا مرتّبه و مخیّره، ةکفّار .2-4- 

دادن آن عاجز شد، نوبت  پس اگر از انجام ،مخیّر استکفّاره  چند خصلتبین  ،صورت که ابتدا مکلّف

د و یا به آنها هده مسکین را طعام دیا در آن باید  یمین که ابتدا ةمانند کفّار، 2مرتّبه می رسد ةبه کفّار

 .د، پس اگر از انجام اینها عاجز باشد، سه روز روزه بگیردنبنده ای را آزاد کپوشاند و یا بلباس 

       و بین این خصال با حرف  3انجام تمامی خصال واجب است ،که در آن جمع، ةکفّار .2-5- 

مانند  ،از روی ظلم و عمد و بدون اینکه سبب شرعی ،قتل مؤمن ةمانند کفّار 4،عطف می شود«  واو» 

مثل شراب افطار کرده  ،کسی که در ماه رمضان با چیز حرام ةقصاص در میان باشد و همچنین کفّار

که در این دو باید هم عتق رقبه بنماید و هم دو ماه پی در پی روزه بگیرد و هم به شصت مسکین  باشد

 .طعام دهد

همچنین برخی از فقهای شیعه، برای کفّارات تقسیم بندی های دیگری کرده اند که به نمونه هایی 

 :از آن اشاره می شود

غیر مغلّظه؛  ةمغلّظه و کفّار ةکفّار: و قسم هستندارات بر دکفّ» : مرحوم ابن عقیل عمّانی می فرماید

دو ماه پی در پی است و آن بر کسی واجب است که روزة یک روز از ماه رمضان را،  ةامّا مغلّظه، روز

از روی عمد و بدون اینکه مریض بوده و یا در سفر باشد، افطار کرده است و این برای کسی است که 

دو ماه پی در پی در ظهار، برای کسی که رقبه ای  ةو همچنین روز6است رقبه ای برای عتق کردن نیافته

                                                                       

؛ بصری بحرانی، زین الدّین محمّد، همان، ص 531، ص 3حسینی شیرازی، سیّد صادق، تعلیقه بر شرایع الاسلام، ج  - 

 .246؛ نجفی، بشیر حسین، همان، ص 461

 .؛ نجفی، بشیر حسین،همان463حسینی شیرازی، سیّد صادق، همان؛ بصری بحرانی، زین الدّین محمّد، همان، ص  -2

 .؛ نجفی، بشیر حسین،همان466حسینی شیرازی، سیّد صادق، همان؛ بصری بحرانی، زین الدّین محمّد، همان، ص  -3

 .42 شمس الّدین، محمّد جعفر، پیشین، ص  -4

 .مرحوم ابن عقیل، قائل به ترتیب بین خصال کفّارة افطار عمدی روزة ماه رمضان بوده اند -6
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کلّف، بنده ای را برای منگامی که هی خطا، در وای برای عتق کردن پیدا نکرده است و قتل مؤمن از ر

  «است امّا غیر مغلّظه، روزة ده روز، در ایّام حج ؛ها کفّارات مغلّظه هستندن، ایعتق کردن نیابد

عتق رقبه یا در آن  قسم است، سهکفّاره بر گفته شده که » : می فرمایدهمچنین مرحوم سلّار، 

خود بر  ،وجود دارد رقبه در آن عتق رقبه وجود ندارد؛ کفّاره ای که در آن عتق یا اینکهوجود دارد و 

ین، عوض عتق رقبه، پوشاندن ده مسکین است و عوض پوشاندن ده مسکیکی اینکه  دو قسم است،

دو ماه پی در پی،  ةدو ماه پی در پی و عوض روز ةاینکه عوض عتق رقبه، روز وّماطعام آنهاست و د

قسم در جایی است که بین عتق رقبه و روزه دو ماه و اطعام  و سوّمین اطعام شصت مسکین می باشد

یکی  است،قسم خود بر دو  ،و امّا کفّاره ای که در آن عتق رقبه نیست ؛شصت مسکین جمع می شود

فعلی را به قصد قربت انجام دهد و غیر آن، که این مورد اخیر که باید استغفار نماید و دیگر این که این

صدقه را ی زدینار یا سه مدّ از چی یکرا روزه بگیرد و یا باید  روزیک خود بر دو قسم است، یا باید 

 .تمامی اقسام کفّاره اشاره شده است مرحوم سلّار معتقد هستند که در این تقسیم بندی، به« 2دهد

احرام  ةامّا بعد کفّاره بر دو قسم است، اوّل کفّار» : مرحوم علّامه مجلسی در این باره می فرمایند

ارات است که آنها بسیارند، بعضی متّفق حج بیان کردیم، دوّم سایر کفّ ةحج و عمره و آنها را در رسال

 «3واجب و بعضی سنّت و بعضی به ترتیب و بعضی به تخییرضی و بع علیه و برخی مختلفٌ فیه

قتل ، ماه رمضان ة، مانند ظهار، افطار عمدی روزبرخی از بزرگان، کفّاره را با نظر به اسباب آن

همان است که در ابتدا بیان  امّا مشهورترین تقسیم بندی کفّاره؛ 4تقسیم بندی کرده اند...... و  خطایی

 .گردید

 

 

 

                                                                       

؛ علّامه حلّی، حسن بن یوسف، مختلف 44 عمّانی، حسن بن علی بن ابن عقیل، مجموعه فتاوای ابن عقیل، ص  - 

 .234، ص 1الشیعه، ج 

  .11 و  14 سلّار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه و الاحکام النّبویّه فی فقه الامامیّه، صص  -2

  .343زاد المعاد، ص  ،314بیست و پنج رسالة فارسی، ص مجلسی، محمّد باقر بن محمّد تقی،  -3

؛ 4 4، ص 2؛ قاضی ابن برّاج، عبدالعزیز، المهذّب، ج 651شیخ مفید، محمّد بن محمدّ بن نعمان، المقنعه، ص  -4

، ص 6 ؛ مغنیه، محمّد جواد، فقه الامام الصادق علیه السّلام، ج451عاملی، بهاالدّین محمّد بن حسین، جامع عباسی، ص 

33 . 
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 کفّارهخصال  .3- 

که   به اعمالی که به عنوان کفّاره، بر انسان واجب است که انجام دهد، خصال کفّاره گفته می شود

لباس  -4کردن اطعام  -3روزه  -2عتق رقبه  - : برای آن پنج مورد بیان کرده اند، این موارد عبارتند از

 .، که در مورد هرکدام توضیح خواهیم داد2استغفار -6پوشاندن 

 

 عتق رقبه . -3- 

ست و از آن به عنوان یکی از برترین عبادات تعبیر شده آزاد کردن بنده در هر حالی مطلوب ا 

او از )  3«فکُّ رَقَبَهٍ* وَ ما ادرَاکَ ما العَقَبَه* هبَفَلَا أقتَحَمَ العَقَ »: است؛ خدای متعال در قرآن می فرماید

ن آو  (آزاد کردن برده ای است* چیستو تو چه می دانی گذرگاه سخت * گذرگاه سخت نگذشت

عتق رقبه در کفّارات . ن نیّت قربت شرط است و بدون آن صحیح نمی باشدآعبادتی است که در 

از اختیار برخوردار آنها واجبی است در کنار سایر خصال کفّاره، که مکلّف در انتخاب هر کدام  مخیّره،

 عتق کردنامکان بذات خود واجب است و غیر آن مجزی نیست، مگر اینکه آن  ،مرتّبه ةاست و در کفّار

 .4و در کفّارات جمع، واجبی است که به دیگر خصال اضافه شده استوجود نداشته باشد 

که مولایش بر او  است رقبه ایمنفرد و بدون بدل و آن عتق یکی عتق : عتق رقبه بر دو قسم است

عمل اوست؛ قسم دوّم  ةکفّار ،این عتق کهاو را بیش از حدّ طاقتش زده است  و جنایتی وارد کرده

، یکی اینکه برای آن عتق بدلی باشد و بین عتق و آن بدل تخییر وجود دارد، دارای دو صورت است

دیگر اینکه برای عتق بدل وجود دارد، امّا به نحو ترتیب و هنگامی که مکلّف از انجام عتق عاجز شد، 

 6.لازم می گردد بدل آن

مرتّبه و جمع، بر کسی که بنده ای بیابد، عتق رقبه متعّین می شود، به این صورت که یا  ةدر کفّار

برای اینکه دارا 5،مالک ثمن آن باشد، در جایی که امکان خرید بنده وجود دارد، خود مالک بنده باشد یا 
                                                                       

 .452، ص 3هاشمی شاهرودی، سیّد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ج  - 

  .344، ص 4علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج  -2

 .3 الی    سورة بلد، آیات  -3

 .514صدر، سیّد محمّد باقر، الفتاوی الواضحه، ص  -4

  .362حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ص  طوسی، محمّد بن علی بن -6

؛ علّامه حلّی، حسن بن یوسف، ارشاد 217، ص  مختصر النّافع، ج  محقّق حلّی، نجم الدّین جعفر بن حسن، -5

؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، 11 ، ص 2؛ شهید اوّل، محمّد بن مکّی، الدّروس الشّرعیه، ج 71، ص 2الاذهان، ج 

 .6 4طباطبایی حائری، سیّد علی بن محمّد، پیشین، ص  ؛21پیشین، ص 
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لک ثمن آن نیز می اآن باشد و از نظر لغت و عرف، شامل م دارا بودن بنده، اعم از این است که مالک

به علّت او بیشتر از مبلغ خانه و لباس و خادم لایق به شأن او باشد و اگر  دارایی لیکن باید  شود،

قوت یک د، باید بیشتر از مقدار احتیاج او باشد و مبلغی زیاده بر داربه خادم  احتیاجبیماری و امثال آن، 

د، داشته کنهمچنین زیادتر از دینی که باید وفا  خود و عیال واجب النّفقه اش داشته باشد،شبانه روز 

اگر انتظار می رود که مالی به دست می آورد، واجب است که عبد باشد، اگر چه آن دین مطالبه نشود؛ 

را ندارد،  نکته اینکه اگر کسی که شرایط عتق ؛2در غیر این صورت واجب نمی باشد و را به نسیه بخرد

تهیّه و آزاد نماید، مجزی است، مگر اینکه طلبکاران دین خود را طلب  ابا زحمت و تکلّف بنده ای ر

کنند که در این هنگام از عتق و آزاد کردن بنده نهی شده است و از آنجا که عتق، به عنوان یکی از 

و اجماع فقها  6و سنّت 4اببراین مطلب کت3؛می شود فاسدعبادت است، با آمدن نهی،  ،خصال کفّاره

 5.دلالت دارد

 

 ای که به عنوان کفّاره آزاد می شود شرایط رقبه . - -3- 

 :این شرایط عبارتند از

، اقرار به شهادتین از آن منظور و تعبیر کرده اندنیز برخی از آن به ایمان که  ،اسلام . - - -3- 

به خلاف  ،از آنچه که غیر اسلام است، شرط نمی باشد دوری جستن نماز خواندن و که در آن است

، پس علم داشتن به عربی باشد و یا به هر زبان دیگری این اقرار فرقی نمی کند که وبرخی از عامّه نظر 

به تصدیق قلبی معتبر نیست، اگر چه حقیقت ایمان همان است، همانگونه که خدای متعال در قرآن می 

 (بگو ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آورده ایم ) «  نُوا وَ لکِنّ قُولُوا اسلَمناقُل لَم تُؤمِ»  :فرماید

                                                                       

عیون الحقائق  حسین بن محمّد، ؛ آل عصفور بحرانی،35، ص 1 شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج  - 

 .443طباطبایی حائری، سیّد علی بن محمّد، همان، ص  ؛5 3، ص 2الناظره فی تتمیم الحدائق الناضره، ج

 . 1 اوّل، محمّد بن مکّی، پیشین، ص شهید  -2

؛ 244، ص 2؛ حلّی، شمس الدّین، معالم الدّین فی فقه آل یاسین، ج  1 شهید اوّل، محمّد بن مکّی، همان، ص  -3

؛ کاشف الغطاء، هادی، هدی 21، ص 3شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدّمشقیه، ج 

 .54 یعه سیّد المرسلین، ص المتّقین الی شر

  . 72سورة نساء، آیه  -4

  .، ابواب کفّارات6 حرّ عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه، ج  -6

  .74 ، ص 33نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، ج  -5

 .4 سورة حجرات، آیه  -4
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لیکن شارع مقدّس، بر مقرّ به اسلام، با فرض عدم اطّلاع از حال او، حکم مؤمنی را که از روی قلب 

شفاعتهم فی الدّنیا و الله رزقنا ) ، اقرار به ولایت اهل بیت ایمان آورده جاری می کند و بنابر اظهر

همچنین در حدیث شریفی از  ؛ شرط نمی باشد، چون تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید( الاخره

به )  «2نعم: قُ مِنَّ المستَضعَفینّ؟ قالتالرّقَبَهُ تع( علیه السّلام)قُلتُ لِابی عَبدِاللهِ » : حلبی نقل است که

نده ای را آزاد کرد؟ حضرت ب ،می توان از مستضعفینعرض کردم آیا ( علیه السّلام) حضرت صادق 

 . 3پیدا کرده اند قول اقرار به ولایتالبته برخی از بزرگان تمایل به  ،(بله: فرمودند

مفهمه  ،، به شرطی که اشاره اش4می باشداو نکتة دیگر اینکه اسلام شخص لال، با اشاره کردن 

 عجمکسی که  ،و در حکم شخص لال است6مفهمه مجزی است ةاشار ،باشد همانگونه که در عقود

صلی اللهُ ) رجُلاً جاءَ الی النبی  انَ»  :آمده است یو زبان عربی را نمی فهمد، در حدیث شریف باشد

فَهل تُجزی عنّی  ،رقَبَهٍ یا رسول الله، علیَ عتقُ :و خَرساء فقالأو معَهُ جاریَته أعجَمیه ( علیه و آلِهِ

منّ أنا؟ : صبَعها، ثمَ قالإأینّ اللهُ؟ فَأشارَت الی السّماء ب: (صلی اللهُ علیه و آلِهِ) لها النبّی  :هذِهِ؟ فقال

 رسول الله: ، فقالو الی السّماء، تعنی أنتَ رسول الله( صلی اللهُ علیه و آلِهِ) بی فاشَارَت الی النّ

آمد و همراه او، کنیزی غیر  مردی به خدمت پیامبر) «  ها، فَانّها مؤمِنَهٌعتقإ(: صلی اللهُ علیه و آلِهِ)

آیا آزاد کردن من عتق رقبه ای واجب است،  ةای رسول خدا، بر ذمّ: عرب یا کر و لال بود، عرض کرد

خدا کجاست؟ او با انگشتش به : ؟ رسول خدا به آن کنیز فرمودندمی باشداین کنیز از جانب من مجزی 

من کیستم؟ پس او به رسول خدا و به آسمان اشاره کرد، : آسمان اشاره کرد، بعد سؤال فرمودندسوی 

غیر  ،اگر عبد (او را آزاد کن، همانا او مؤمنه است: فرمودند یعنی شما رسول خدا هستید، پس حضرت

                                                                       

؛ شهید 532، ص 3الاسلام، ج محقّق حلّی، جعفر بن حسن، شرایع  ؛211طوسی، محمّد بن حسن، پیشین، صشیخ  - 

 .74 نجفی، محمّد حسن، پیشین، ص  ؛31، ص1 ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج 

  . 7 ، ص 5 حرّ عاملی، محمّد بن حسن، پیشین، ج  -2

 کاشف الغطاء، ؛7 3حسین بن محمّد، پیشین، ص  ؛ آل عصفور بحرانی،271، ص 3علّامه حلّی، قواعد الاحکام، ج -3

 .464، ص 5؛ بصری بحرانی، زین الدّین، کلمه التّقوی، ج 41 هادی، پیشین، ص 

، شهید ثانی، زین 12 ؛ شهید اوّل، محمّد بن مکّی، پیشین، ص 252علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تلخیص المرام،  -4

 .31الدین بن علی، پیشین، ص 

  . 321پیشین، ص  حسین بن محمّد، آل عصفور بحرانی، -6

؛ نجفی،  4و  41شهید ثانی، زین الدین بن علی، پیشین، صص  ؛311، ص 4بیهقی، احمد بن حسین، سنن کبری، ج  -5

  .334، ص 22؛ سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج  21محمّد حسن، پیشین، ص 
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ورت عرب باشد و مولایش عالم به لغت او باشد، شهادت او نزد مولایش مجزی است، در غیر این ص

 . به دو مترجم عادل نیاز است تا به اسلام او شهادت دهند

که در حکم اسلام باشد و منظور از آن طفلی است که والدین او، یا  کسیملحق به اسلام است، 

 .3می باشد 2، اگرچه یک روزه باشد و دلیل این مطلب، اطلاق آیهیکی از آنها مسلمان باشد

عال در قرآن  عمد، بدون هیچ اختلافی شرط است، خدای متن بودن رقبه، در قتل خطاء و مسلما

و هر کس مؤمنی را از روی خطا  )« 4وَ مَنّ کانَ مُؤمِناً خَطَاً فَتَحریرُ رَقَبَهٍ مؤمِنَهٍ» : کریم می فرماید

به قتل خطاء تصریح شده شریفه  ةاگرچه در این آی ،(بکشد، باید به کفّارة آن بردة مؤمنی را آزاد سازد 

تفاوتی قائل نشده  قتل است و لذا هیچ کس بین این دو قسم قتل، ةدر صدد بیان کفّار ن، امّا آاست

 بلکه این حکم به طریق اولی هستند، که قتل باشد، با هم برابر ،و هر دو در جنس سبب کفّاره است

 شدیدتر  ،ا می کند که حکم قتل عمدو مناسبت میان حکم و موضوع اقتض می شودهم شامل قتل عمد 

از معمّر بن یحیی نقل  ،حسن ی؛ همچنین اطلاق نصوص بر این مطلب دلالت دارند، در حدیث6باشد

کُلُ العِتقِ  :فی الکفّارهِ؟ فَقالالمولودِ  سَاَلتُ اباعبدِالله عنِّ الرّجلِ یُظاهِرُ اِمرَاَتَهُ، یجوزُ عِتقُ» : است که

هٍ، یعنی مقرّهً و قَد بَلَغَت فَتحریرُ رَقَبَهٍ مؤمِنَ: یَجوزُ فیهِ المولودُ إلّا فی کفّارهِ القِتلِ، فَانَ اللهَ یقول

دربارة مردی که همسرش را ظهار کرده سؤال کردم که آیا جایز ( علیه السّلام)از امام صادق )  « الحَنث

جایز است که در هر عتقی : ن کفّاره عتق نماید؟ حضرت فرمودندی را به عنوابنده ا جایز است مولود

فَتَحریرُ رَقَبَهٍ »  :قتل، بدرستی که خدای متعال می فرماید ةمولودی را آزاد نماید، مگر در کفّارآن در 

همچنین از حلبی نقل است که امام  ،(یعنی مقرّ به اسلام باشد و به سن تکلیف رسیده باشد« مؤمِنَهٍ

الیَمینِّ  ل و یُجزی فی الظّهارِ و کفّارَهلا یُجزی فی القَتلِ الّا الّرجُ» : فرمودند( علیه السّلام)صادق 

                                                                       

 . 345، ص 4علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج  - 

  .72سورة نساء، آیه  -2

 .532حسینی شیرازی، سیّد صادق، پیشین، ص ؛2 2طوسی، محمّد بن حسن، پیشین، صشیخ  -3

  .72سورة نساء، آیه  -4

؛ قمی، سیّد تقی، مبانی منهاج  74 ؛ نجفی، محمّد حسن، پیشین، ص 35شهید ثانی، زین الدین بن علی، پیشین، ص  -6

   .657، ص 1 الصالحین، ج 

، ص 1؛ شیخ طوسی، محمّد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 253، ص  تفسیر العیاشی، ج عیاشی، محمدّ بن مسعود،  -5

، ص 6 محمّد بن حسن، پیشین، ج  ؛ حرّ عاملی،71 ، ص 1 ؛ مجلسی، محمّد باقر بن محمّد تقی، بحارالانوار، ج 321

 .311و  314، صص 2فصول المهمه فی اصول الائمه، ج  ؛664
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ظهار و یمین، عتق کودک کفّارة مجزی نیست و در  یبه غیر از عتق مردقتل  ةکفّاردر ) در ) « صبیُ

 .2واقع شده استنیز بر این مطلب، اجماع مسلمین  ،(می باشدمجزی 

مانند ظهار و افطار عمدی روزة ماه رمضان، اختلاف است که آیا در اینها باید رقبة قتل، غیر امّا در 

 هیچ یک ازن معتقدند که در برخی بزرگا؟ می باشدمسلمان عتق شود یا عتق غیر مسلمان هم مجزی 

که مسلمان بودن رقبه واجب است، امّا در غیر قتل،  ،ر کفّارة قتلمگر دشرط نیست،  کفّارات، اسلام

رقبة  عتقِ اشتراطِ به دلیل اصل عدمِ، جایز است که مکلّف کسی را که مسلمان نیست، آزاد کند

جمیع  فقها فرموده اند که در گروه دیگری از در مقابل ،3اگر مسلمان باشد، افضل است ه، البتّمسلمان

وَ لا » : ، دلیل این مطلب را قول خدای متعال دانسته اند که فرموده است4معتبراستکفّارات اسلام 

و کافر هم بدون هیچ اختلافی ( بدها را انتخاب نکنید ،و برای انفاق)  «5تَیَمَموا الخَبیثَ مِنهُ تُنفِقُونَ

دلالت بر فساد دارد، همچنین  ،خبیث است و کفّاره نیز انفاق و از جملة عبادات است و نهی در عبادات

 است که مؤمن ة، چون ذمّة ما به عتق مشغول است و با عتق رقبمی باشدمقتضای احتیاط همین مطلب 

، از امام صادق هریدر حدیث شریفی از سیف بن عم ؛5ذمّه ما از کفّاره بریء می شود ،به طور یقین

از حضرت  )«  لا: سلِمِ أن یُعتِقَ مَملُوکاً مُشرِکَاً؟ قالَسَألتُهُ أیَجُوزُ لِلمُ» : نقل است که( علیه السّلام)

 که( نه: را عتق نماید؟ حضرت فرمودند مشرکیسؤال کردم که آیا برای مسلمان جایز است که مملوک 

همچنین در حدیث شریفی از معاویه بن ند، ند به اسلام می کاطلاق رقبه در غیر قتل را مقیّ بزرگان این

                                                                       

  . 53و  52بن عیسی، النوادر، صص اشعری قمی، احمد بن محمّد  - 

   .74 ص ، 33ج نجفی، محمّد حسن، پیشین،  -2

، ص 5؛ شیخ طوسی، محمّد بن حسن، مبسوط، ج 311و  314عمّانی، حسن بن علی بن ابن عقیل، پیشین، صص  -3

؛ 441الشّیعه، ص کیدری، محمّد بن حسین، اصباح ؛ 4 4ابن برّاج، عبدالعزیز، پیشین، ص  ؛642، ص 4؛ خلاف، ج 2 2

 .4 4محمّد باقر ، پیشین، ص  محقّق سبزواری،

؛ حلبی، ابی صلاح تقی الدّین بن نجم الدّین، الکافی فی الفقه، ص 342سیّد مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص  -4

بهاءالدّین محمّد ؛ عاملی، 344، ص 4علّامه حلّی، تحریر الاحکام، ج ؛ 43ابن ادریس، محمّد بن منصور، پیشین، ص؛ 1 3

 .21، ص 3؛ اصفهانی، سیّد ابوالحسن، وسیله النّجاه، ج 456بن حسین، پیشین، ص 

  .254سورة بقره، آیه  -6

حسین  آل عصفور بحرانی، ؛75 ؛ نجفی، محمّد حسن، پیشین، ص 34شهید ثانی، زین الدین بن علی، پیشین، ص  -5

   . 4 3بن محمّد، پیشین، ص 

محمّد بن حسن،  ؛ حرّ عاملی،2، ص 4، الاستبصار، ج 1 2، ص 1د بن حسن، تهذیب الاحکام، ج شیخ طوسی، محمّ -4

 .21، ص 5 پیشین، ج 
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؟ هعَلَیه کَظَهرِ اُمّ یَعَنِّ الرّجُلِ یَقُولُ لِاِمرَأتِهِ هِ( علیه السّلام) سألتُ اباعبدِاللهَ » : وهب نقل است که

مَنّ لرّقَبَهُ یُجزی عنهُ صبی مأو صیامِ شَهرَینِّ متَتابِعینّ أو إطعامِ ستّینَّ مِسکیناً و ا تَحریر الرَقَبَه: قال

را از لحاظ بهره برداری دربارة مردی که همسرش ( علیه السّلام)  از امام صادق) «  دَ فی الاسلاموَلَ

بنده ای آزاد نماید یا دو ماه پی درپی : حضرت فرمودند سؤال کردم؟ ،به مادرش تشبیه می کند ،جنسی

مجزی  ،متولّد شده استی که در اسلام در رقبه، کودکروزه بگیرد یا شصت مسکین را طعام دهد و 

بیان فرموده  یاین قول ادّعای اجماع نموده اند و دلیل دیگر بر( رحمه الله علیه) سیّد مرتضی  ،(است

بر این کلام ؛ 2کنیم اهل دین و ایمان بازعلیه راه او را بر  ،اند که آزاد کردن رقبة کافر باعث می شود

 در مورد انفاق مالی است ،صدر آیه نوچ نیست اممت بر این مطلب هشریف ةآیدلالت ایراد شده است که 

چون مورد آن عدم جواز عتق دلالت ضعیف می باشد،  و روایت سیف بن عمیره نیز از نظر سند و

رقبه مؤمنه را  »: بگوید کهقول شارع این بین همچنین مشرک است و کلام در مورد کفّارات نمی باشد، 

عتق  در کفّارة ظهار و امثال آن»  :قول شارع کهاین و  «مجزی نیستدر کفّارة قتل آزاد کن و رقبه کافر 

 بر مقیّد عتق رقبة ،رقبه عتقِ مطلقِ حملِ قولِ ضعفِوجود ندارد و  منافاتی «رقبه کافر مجزی است

ه ، در جایی که اسباب مختلف هستند، در علم اصول روشن شده است، همچنین مشغول بودن ذمّمؤمنه

رقبه نماید و آن را به طور  عتقفراغت می یابد، پس هنگامی که شارع امر به با امتثال امر شارع  ،به عتق

علاوه مقتضای قاعده، برائت ه ب ،می شود ءبری ،با آزاد کردن رقبه ای، ولو کافر ،هبیان نماید، ذمّ مطلق

 .امّا قول مشهورتر، اشتراط ایمان در تمام کفّارات است، 3از قید زائد است

ولو کودک یک روزه باشد، برای  در عتق رقبه، بین مذکّر و مؤنّث و کوچک و بزرگ فرقی نیست،

قتل که  ةمگر در کفّار 4بر همة اینها صدق می کند و این به دلیل عموم آیه می باشد، ،اینکه عنوان رقبه

  صحیحةغیر بالغ را عتق نمود و بر این مطلب روایات متعددی دلالت دارند، مانند  ةنمی توان رقب

 .و روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد 2مرسلة حسین بن سعید  ،حسنة معمّر بن یحیی 6،حلبی

 .دارد

                                                                       

 .647، ص 6 محمّد بن حسن، پیشین، ج  ؛ حرّ عاملی،61 ، ص 5کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، ج  - 

  .343و  342سیّد مرتضی، علی بن حسین، پیشین، صص  -2

؛ 4 3حسین بن محمّد، پیشین، ص  ؛ آل عصفور بحرانی،31و  34زین الدین بن علی، پیشین، صص شهید ثانی،  -3

 .642الی  657؛ قمی، سیّد تقی، پیشین، صص 75 نجفی، محمّد حسن، پیشین، ص 

  .532؛ محقّق حلّی، پیشین، ص 2 2، ص 5شیخ طوسی، محمّد بن حسن، مبسوط، ج  -4

  . 3 صفحة  -6
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مجزی نیست، اگر چه پدر و مادر او مسلمان باشند و اگر ، هر چند زنده متولّد شود، عتق حمل

بر اساس ، بر این مطلب ادّعای اجماع شده است، برای اینکه باشدمی  مسلمانحمل در حکم  چه خود

و بر همین اساس، زکات فطره بر حمل واجب  بر حمل جاری نمی شود احکام زندهمبانی شرعی، 

 3.نیست

پدر و مادر کافرش  هحکم به اسلام طفل اسیر شده از کفّار نمی شود و فرقی نمی کند که به همرا

این مطلب در  ،4اسیر شده باشد و یا اینکه اسیر کنندة مسلمان، او را از پدر و مادرش جدا کرده باشد

ثابت بودن کفر طفل،  پس ،حکم به اسلام طفل نداریم ایدلیل مناسبی بر و بین متأخرین مشهور است

طفل  گفته اند،ابل این قول برخی هم در مق ،قبل از جدا شدن از پدر و مادرش را استصحاب می نماییم

به دلیل اینکه برای طفل بنفسه، حکمی 6،گرفته شده از کفّار، از اسیر کنندة خود تبعیّت می کنداسیر 

کسی وجود ندارد، پس حکم به اسلام  ،غیر از اسیر کنندة مسلمان اسیر می شود کهنیست و در حالی 

مسلمان، از حرّیّت به رقّیّت منتقل می شود، همچنین به به واسطة اسیر کنندة او می شود، همانگونه 

نقل است که ( علیه السّلام) از امام صادق  ؛حدیثی استناد شده که دلالت بر فطری بودن اسلام می کند

       « سانَهیُمَجِ هُ اونرادانَهُ او یُنَصِمَا مِنّ مُولُودٍ یُولَدُ الّا عَلی الفطره، فَأبواهُ اللّذانِ یُهَوِ» : فرمودند

مولودی به دنیا نمی آید، مگر اینکه بر فطرت اسلام است، پس پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی )

یت عمعنای حدیث شریف این است که طفل بر فطرت اسلام به دنیا آمده و به تب ،(یا مجوسی می کنند

آنها جدا شد و تبعیّت قطع ، پس هنگامی که از از والدینش یهودی یا نصرانی یا مجوسی شده است

و قول دیگر این است که طفل اسیر 4رجوع می کند ،که اسلام باشد ،گردید، به حکم مقتضای فطرت

                                                                                                                                                                                                

 .3 صفحة  - 

 .321، ص 1شیخ طوسی، محمّد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج  -2

؛ شهید 71، ص 2؛ علّامه حلّی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج 63محقّق حلّی، جعفر بن حسن، پیشین، ص  -3

حائری طباطبایی، سیّد ؛ 321حسین بن محمّد، پیشین، ص  آل عصفور بحرانی، ؛41زین الدین بن علی، پیشین، ص  ثانی،

  .444، ص 2بن محمّد، کشف الرّموز فی شرح مختصر نافع، ج  علی

 .؛ علّامه حلّی، حسن بن یوسف، همان63محقّق حلّی، جعفر بن حسن، پیشین، ص  -4

 .  1 شهید اوّل، محمّد بن مکّی، پیشین، ص  ؛23، ص 2شیخ طوسی، محمّد بن حسن، پیشین، ج  -6

 .75 ، ص  محمّد بن حسن، پیشین، ج  حرّ عاملی، -5

 .213نجفی، محمّد حسن، پیشین، ص  -4
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باعث  ،از اسیر کنندة مسلمان تبعیّت می کند، چون در غیر این صورت ،شده از کفّار، تنها در طهارت

 . و همین قول اقوی می باشد عسر و حرج می شود

گر اسلام بیاورد، بنابر قول مشهور، حکم به اسلام او نمی شود و بین او و پدر و ا ،طفل مراهق

متزلزل نسازند، اگر چه او در حکم کافر  ،مادرش جدایی می اندازند، تا او را نسبت به عزمی که کرده

از  ، به دلیل حدیث رفع،مرحوم محقّق حلّی در این حکم تردید کرده اند، چون از یک طرف ؛2است

و تصرّفات او از جمله اسلام، منجّز نیست و از طرف  طفل نابالغ، ولو مراهق تکلیف برداشته شده است

اقرارُ العُقَلاءِ علی » (  علیه و آلهللهصلی ا) م دیگر عقل طفل ممیّز تمام است و به فرمودة پیامبر اسلا

معتبر دانسته است، پس معتبر دانستن  ت، صدقه یا وقفرا در مثل وصیّ وو شارع عمل ا« 3أنفُسِهِم جایزٌ

و همچنین در جایی که یکی از والدین او مسلمان  دانستن عمل او در اسلام آوردن، اولی می باشد

باشد، به مسلمانی او حکم می شود، پس اگر در جایی که والدین او کافر هستند، خود مباشرت به 

، به 4جیه تر، عدم حکم به اسلام مراهق استاسلام بنماید، مسلمان دانستن او اقوی می باشد، امّا قول و

 .ده استاشاره شمکلّف  بالغِبه بطلان قیاس و اینکه در نصوص  به دلیل

در حدیث شریفی از محمّد بن یسار 6،می باشدمشهور بین علماء این است که عتق ولدالزّنا جایز 

مانعی نیست در ) «  وَلَدُالزّناء لا بأسَ بِأن یَعتِقَ» : فرمودند( علیه السّلام) نقل است که امام صادق 

امّا برخی عتق ولدالزّنا را مجزی نمی دانند، و برای این مطلب به  ،(نماید آزاداینکه کسی ولدالزّنا را 

شامل ولدالزّنا هم می شود،  ،استناد کرده اند، چون خبیث «4وَلا تَیَممَوا الخبیثَ مِنهُ تُنفِقُون »اطلاق آیة 

                                                                       

؛ 34و  35، صص 7؛ فاضل هندی، محمّد بن حسن، کشف اللثام، ج 41شهید ثانی، زین الدین بن علی، پیشین، ص - 

  .1 4محمّد باقر بن محمّد مومن، پیشین، ص  محقّق سبزواری،

 .12 مکّی، پیشین، ص شهید اوّل، محمّد بن  ؛63محقّق حلّی، جعفر بن حسن، پیشین، ص   -2

  .223، ص  أحسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج  -3

، ص 4؛ فخر المحقّقین، محمّد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، ج 41شهید ثانی، زین الدین بن علی، پیشین، ص -4

 .311، ص 3 ؛ صمیری، مفلح بن حسن، غایه المرام، ج243؛ فرطوسی حویزی، حسین، توضیح النافع، ص 14

عمیدی، سیّد  ؛63؛ محقّق حلّی، جعفر بن حسن، پیشین، ص 2 2شیخ طوسی، محمّد بن حسن، پیشین، ص  -6

  .  265عمیدالدّین بن محمّد، پیشین، ص 

 ؛224، ص 1؛ شیخ طوسی، محمّد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 12 ، ص 5کلینی، محمدّ بن یعقوب، پیشین، ج  -5

  .7 ، ص 5 حسن، پیشین، ج محمّد بن  حرّ عاملی،

 .254سورة بقره، آیه  -4
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اسلام ولدالزّنای بالغ، به اقرار او به ؛  ر این قول ادّعای اجماع نموده استشود، مرحوم سیّد مرتضی ب

؛ نکتة دیگر اینکه 2بنابر قولی اسلام او تابع شخص اسیر کننده است است و قبل از بلوغ ، درشهادتین

در تحقّق اسلام ولدالزّنایی که زانی در آن شخص مسلمانی بوده است، دو وجه وجود دارد، وجه عدم 

تحقّق اسلام این است که طفل متولّد از زنا، شرعاً از زانی منتفی است و فرزند او محسوب نمی شود و 

وجه تحقّق اسلام این است که طفل حقیقتاً از او متولّد شده است و نقش زنا کننده، کمتر از نقش اسیر 

ل متولد از زنا حکم می شد، به واسطة اسلام اسیر کننده، به اسلام طفبنابر قولی کننده نمی باشد، چون 

، امّا قول اقوی، 3در حالی که زانی در اینجا او را به دنیا آورده است و نقش او کمتر از اسیر کننده نیست

 .4اقوی، عدم تحقّق اسلام ولدالزّنایی است که از فرد مسلمان به دنیا آمده است

 

عیوب بر دو » : مایندمی فر( رحمه الله علیه) شیخ طوسی  سالم بودن از عیوب، .2- - -3- 

ضرر آشکاری برای عمل او دارد، پس عتق او مجزی نیست، یا اینکه عیب او  ،قسم است، یا عیب رقبه

منظور از آن، عیوبی است که بنده به  و« 6ضرر آشکاری برای عمل او ندارد، پس عتق او مجزی است

، چون بواسطة این کور، جذامی و زمین گیر مجزی نیست ةواسطة آنها آزاد می شود، پس عتق بند

و موضوعی  عتق دیگری برای رقبه متصوّر نیست ،بعد از آنو  آزاد می شود به طور قهریعیوب، بنده 

امّا در غیر این  ،5برای عتق کردن باقی نمی ماند و اعتاق در اینجا از مصادیق تحصیل حاصل است

 ، اخته بودنقطع یک دست یا یک پاکچل بودن، ، چشم بودن، لنگیدنعیوب، مانند کر و لال بودن، یک 

علیه ) غیاث بن ابراهیم، از امام صادق موثّق،  در حدیثی ؛4مجزی می باشد ،بنده آزاد کردنو امثال آن، 

لا »: نقل می کند که حضرت فرمودند( علیه السّلام) و ایشان از پدر بزرگوارشان امام باقر ( السّلام

الاَعمَی فی الرّقَبَه و یُجزی ما کان منه، مثل الاَقطع و الاشَل و الاَعرَج و الاَعور و لا یَجُوزُ یُجزی 
                                                                       

  .354سیّد مرتضی، علی بن الحسین، پیشین، ص  - 

  . 2، ص 3شهید ثانی، زین الدین بن علی، روضه البهیّه فی شرح اللمّعه الدّمشقیّه، ج  -2

 .12 شهید اوّل، محمّد بن مکّی، پیشین، ص  -3

 .22و   2پیشین، صص  شهید ثانی، زین الدین بن علی،   -4

  .2 2، ص 5شیخ طوسی، محمّد بن حسن، پیشین، ج  -6

  .331سبزواری، عبدالاعلی، پیشین، ص  -5

قاضی ابن  ؛43محمّد بن منصور، پیشین، ص؛ ابن ادریس حلّی، 2 2، ص 5شیخ طوسی، محمّد بن حسن، پیشین، ج  -4

شهید ثانی، زین الدین بن علی، روضه  ؛63حسن، پیشین، ص محقّق حلّی، جعفر بن  ؛ 4 4برّاج، عبدالعزیز، پیشین، ص 

 . 1 4؛ حلّی، یحیی بن سعید، پیشین، ص 22، ص 3البهیّه فی شرح اللمّعه الدّمشقیّه، ج 
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بنده مجزی می باشد، مانند  ،ستاین ااز غیر کور مجزی نیست و آنچه که  ةآزاد کردن بند)  « دقعَالمَ

زمین  ةآزاد کردن بندای که دست یا پایش قطع شده است، بندة شل و بندة لنگ و بندة یک چشم و 

علیهم ) و ایشان از آباء گرامش ( علیه السّلام) امام صادق همچنین سَکونی از  ،(گیر مجزی نمی باشد

العَبدُ الاَعمی و الاَجذام و المعتوه، لا » : فرمودند( یه السّلامعل) امیرالمومنین نقل می کنند که ( السّلام

آزاد کردن بندة کور و جذامی  )« 2مأعتَقَهُ( صلی الله علیه و آله)  یَجُوزُ فی الکَفّارات، لأنَ رسول اللهِ

آنان را آزاد کرده ( صلی الله علیه و آله) و کم خرد برای کفّارات جایز نیست، برای اینکه رسول خدا 

ل نق (علیه السّلام) و ایشان از امیرالمؤمنین ( علیه السّلام) همچنین ابی البختری، از امام صادق ( است

آزاد )« 3لا یَجُوزُ فی العِتاق الاَعمی و المَعقد و یجُوزُ الاَشَلَ و الاَعرجَ »: می کند که حضرت فرمودند

اگر این عیوب  ،(کور و زمین گیر جایز نیست و آزاد کردن بندة شل و لنگ جایز است ةآزاد کردن بند)

او نیست، امّا اگر موجب باعث کاهش قیمت یا کارکرد رقبه نشود، هیچ اختلافی در مجزی بودن عتق 

 و پیر ةعتق بند همچنین ،کاهش قیمت یا کارکرد او شود، بنا بر قول اظهر، عتق او جایز می باشد

مریض، اگرچه در اثر مرضش بمیرد و مجروح، در صورتی که حیاتش مستقر باشد، مجزی است، امّا 

اشد، به دلیل اینکه چنین بنده ای در مجزی نمی ب ،آزاد کردن بنده ای که حیات مستقر ندارد، بنابر اقرب

عتق کسی که از بدست آوردن آنچه همچنین ، 4حکم میّت است و اصل نیز بر بقای وجوب کفّاره است

است که شامل بندة  6آنچه که او را کفایت کند، عاجز می باشد، مجزی است و این به دلیل عموم آیه

  5.سالم و ناقص می شود

 اره بنماید،نیّت کفّ ،، عتق او مجزی نیست، هر چند که با تنکیل4کند اگر مولا بنده اش را تنکیل

برای بار دوّم  ،آن بنده واقع شدن عتق برر قهری آزاد می شود، پس بنده به طو ،چون با حصول تنکیل

                                                                       

 .641، ص 6 محمّد بن حسن، پیشین، ج  حرّ عاملی، - 

  . 647، ص 6 محمّد بن حسن، همان، ج  حرّ عاملی، -2

  .641، ص6 حسن، همان، ج محمّد بن  حرّ عاملی، -3

، 3؛ عمیدی، سیّد عمیدالدّین بن محمّد، کنز الفوائد، ج 271، ص 3علّامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج  -4

  .  266ص 

  .72سورة نساء، آیه  -6

طباطبایی ؛ 74 ؛ نجفی، محمّد حسن، پیشین، ص 46، ص 1 شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج  -5

 .7 ، ص 6خوانساری، سیّد احمد، جامع المدارک، ج ؛ 461حائری، سیّد علی بن محمّد، پیشین، ص 

تنکیل در لغت به معنای کیفر دادن شدید است، به گونه ای که شخص کیفر دیده، عبرتی برای دیگران شود، ولی در  -4

به این صورت که گوش یا بینی یا لبها و مانند آن  توسط مولایش می باشد، ،در کلمات فقها، منظور از آن، عقوبت بنده
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؛  از آنجا که تنکیل عمل حرامی می باشد، نمی تواند باعث تقرّب الهی شودهمچنین و  متصوّر نیست

 .2را تنکیل کند، عتق او مجزی است ، اوعبد یاگر شخصی غیر از مولا نکتة دیگر اینکه

 

آزاد کردن بنده ای که به حرّیت چنگ زده است، مانند بندة  ؛تمام بودن ملکیّت .3- - -3- 

تا وقتی که  ،بنابر یک قول: دربارة عتق بندة مدَبَر دو قول وجود دارد مجزی است،بنابر مشهور  3،مدبَر

عتق بندة مدبَر مجزی  ،و بنا بر قول دیگر 4مجزی نیسترا نقض نکرده، عتق بندة مدبَر  اومولا تدبیر 

ت ف وصیّبه منزلة وصیّت است که با تصرّ ،باعث نقض تدبیر می شود، چون تدبیر ،است و خود عتق

 و است 5شریفه ةدلیل این قول عموم آی و 6کننده در آن باطل می شود و همین قول مشهور می باشد

، به همین دلیل بیع او از ملکیت مولایش خارج نشدهعبد و  همچنین رقیّّت در بندة مدبَر تمام است

، 4احسانی است که موکول به مرگ مولا شده استتعجیل در  ،عتق برای کفّارهدر اینجا جایز است و 

صورت به طور ن در این تدبیر بنده اش را نقض نماید، چو ،البته مقتضای احتیاط این است که مولا

 .اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد و اره مجزی استاز برای کفّ عتق ،یقین

                                                                                                                                                                                                

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام،  هاشمی شاهرودی، محمود، . )درا ببرد و امثال آن از عقوبت های شدی

 (546، ص 2ج 

؛ حلّی، شمس الدین 14 شهید اوّل، محمّد بن مکیّ، پیشین، ص  ؛77علّامه حلّی، حسن بن یوسف، پیشین، ص  - 

  .  456؛ عاملی، بهاءالدّین محمّد بن حسین، پیشین، ص 211، ص 2محمّد، پیشین، ج 

  .461بصری بحرانی، زین الدّین محمّد، پیشین، ص  -2

انتَ » : گویند که مولایش به او بگویدتدبیر عبارت است از تعلیق عتق عبد، به موت مولایش و مدبَر، بنده ای را می  -3

؛ بصری بحرانی، زین الدّین، 75 عاملی، یاسین عیسی، اصطلاحات الفقهیه، ص ) «عبدٌ فی حیاتی و حُرٌ بعدَ وفاتی

 (467، ص 5پیشین، ج 

؛ کیدری، محمّد بن 4 4عبدالعزیز، پیشین، ص  ؛ قاضی ابن براّج،657شیخ طوسی، محمّد بن حسن، نهایه، ص  -4

  .  411حسین، پیشین، ص 

؛ ابن ادریس حلّی، محمّد بن منصور، 646، ص 4، خلاف، ج 51 ، ص 6شیخ طوسی، محمّد بن حسن، مبسوط، ج  -6

سن بن فخر المحقّقین، محمّد بن ح ؛344، ص 4؛ علّامة حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج 43، ص 3پیشین، ج 

؛ حلّی، جمال الدّین، المقتصر فی شرح 44؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، پیشین، ص 11یوسف، پیشین، ص 

 .274المختصر، ص 

  .72سورة نساء، آیه  -5

  . 41 و  37 ، صص 7محمّد بن حسن، پیشین، ج  فاضل هندی، -4


